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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 
  استغفار و شکر: 4و  3 های؛ بخشالبلاغهنهج  031شرح حکمت موضوع: 

 0431الحجةذی82؛ 0393انآب0تاریخ: 
 السلام(حسینیه جوادالائمه)علیهاصفهان،  مکان:

 

 بیان حدیث 
 فرمایند:میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین

وْبَةَ لَ  عْطِی التَّ
ُ
جَابَةَ وَ مَنْ أ عَاءَ لَمْ یحْرَمِ الِْْ عْطِی الدُّ

ُ
رْبَعاً مَنْ أ

َ
رْبَعاً لَمْ یحْرَمْ أ

َ
عْطِی أ

ُ
ََ وَ مَنْ مَنْ أ و ُُ ََ مْ یحْرَمِ الْ

عْطِی الِِسْتِغْفَارَ لَمْ یحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ 
ُ
یادَةَ؛أ كْرَ لَمْ یحْرَمِ الزِّ عْطِی الشُّ

ُ
]حكمت ، 494صالح، ص صُحی نهج البلاغۀ) أ

531)] 
شود: ]اوَ:[ کسی که به او دعا عطاا شاود، اگر به کسی چهار ویژگی داده شود، محروم از چهار خصوصیت نمی

شود؛ ]ساوم:[ کسای کاه نمیشود؛ ]دوم:[ اگر به کسی توبه عطا شد، از قُوَ توبه محروم از اجابت محروم نمی
شود؛ ]چهارم:[ کسی کاه شاكر باه او داده شاود، از زیااده استغفار به او داده شود، حتماً مغفرت شامل حالش می

 محروم نیست.
 بخش سوم: استغفار

 گرید ۀدو جمل ۀالله امشب، دربار ءشاو ان یمآن صحُت کرد ۀدو جمل ۀچهار جمله دارد که دربار  نهج البلاغه 531حكمت  
عْطِی الِِسْتِغْفَارَ لَمْ یحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ »فرمودند:  .کنیمیآن صحُت م

ُ
)کسی که استغفار به او داده شود، از مغفرت خدا « وَ مَنْ أ

عْطِی»فرماید محروم نیست(. اینكه می
ُ
 بعضی ؛ یعنی استغفار به او داده شود، این تعُیر دیگری برای الهام است. در«أ

 شود.  الهام او به که استغفار کسی دارد هم هاروایت
 یضی نیست تفو یا یاستغفار جُر 

 بودن استغفار و رد آن معنای جبری
معنای تفویض. جُربودنش به این معناست که خود شخص هیچ دخالتی ندارد؛ معنای جُر است و نه بهالهام یا اعطا نه به

خواهد به کسی اندازد. زور است دیگر! خدا دلش میکسی هم نمی اندازد استغفار کند، به ذهنبلكه خدا به ذهن کسی می
گوید. اگر این باشد، جُر است و مثل این است که من یكی از دو اش نمیدستی، به بغل«تو استغفار کن»گوید: زور میبه

ست؛ بلكه در اختیار ای نیخاطر این است که دست، خودش کارهدهم. این بهدهم و دیگری را حرکت نمیدستم را حرکت می
 اندازم.اندازم و دیگری را نمیکار میها را بهخواهم؛ بنابراین یكی از آنها را میمن است و من حرکت یكی از آن

خواهد استغفار را به یكی اعطا کند و به دومی اعطا اگر بگوییم معنای اعطای استغفار از جانب پروردگار این است که خدا می 
معنای سلب اختیار از انسان است. وقتی از انسان سلب اختیار شد، مدح و ذم بر اعماَ شود جُر. جُر بهمینكند، خُب این 

کاری  توانیم بگوییم بدگویند شما که استغفار کردی، خوب کاری کردی و به آن دومی که ترک کرد، نمیاو نیست؛ یعنی نمی
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بنا شد استغفاری که کسی کرده جُری باشد، دیگر روی این مدح و کردی. مدح و ذم روی افعاَ اختیاری انسان است. اگر 
شود؛ پس دیگر پاداش ذم نیست؛ حسن و قُح ندارد. وقتی عمل خارج از اختیار شد و حسن و قُح نداشت، کارْ خدایی می

 ندارد. پس بهشت و جهنم هم معنا برای انسان معنا ندارد. شخص که کاری نكرده، خدا کرده. وقتی پاداش نخواست،
کند و خود کند، اعطا میشود گفت خداوند به اجُار، به کسی استغفار را الهام میشود. نمیها خیلی ساده رد میبُینید این 

 کاره است. شخص هیچ
 شدن استغفار و رد آنمعنای تفویض

چ توفیَی ازجانب خداوند؛ گوید: خود من استغفار کردم، بدون هیمَابل این جُر، تفویض است و آن این است که شخص می
جانب ماست. سرمایه را او داده کاره خودم بودم. این هم یَیناً غلط است: اعطای اراده از جانب خداست و إعماَ اراده ازهمه

ر خاطکنم. همۀ کارها بهگیرم؛ ازجمله استغفاری که میکار میکارگیری، من دارم فكرم را، دستم را، زبانم را بهو در مرحلۀ به
شود، اگر گیرم، صفت حَسن برای من گفته میکار میاین إعماَ اراده است. اعماَ اراده وقتی از جانب ما شد؛ چون من به

 شود. پاداش و عَاب هم دنُاَ مسئولیتی است که انسان دارد.به کار نگرفتم، قُیح گفته می
عْطِی» پس بین این دو است، نه جُر و نه تفویض. این را دقت کنید که کلمۀ

ُ
عْطِی »در اینجا مرتب تكرار شده. « مَنْ أ

ُ
مَنْ أ

 ، کسی که استغفار به او داده شد، محروم از مغفرت نیست. «الِِسْتِغْفَارَ 
 هانکته

عْطِی الِِسْتِغْفَارَ(، میبعد از این مَدمه
ُ
 خواهم پنج مطلب را عرض کنم:ای که گفتم، دربارۀ این قسمت از روایت )مَنْ أ

 گناهان بودن برایکنندهپاک. 0
ر زیاد داریم، بیش از بیست مكفر داریم. مكفر یعنی پاک کنندۀ گناه. استغفار یكی از مُكفرات است؛ درواقع وسیله ای ما مُكَفِِّ

 استغفار،)( 591، صالکلم درر و الحکم غرر )تصنیف« نِعْمَ الْوَسِیلَةُ الِِسْتِغْفَارُ »است برای آمرزش انسان. به این دو روایت توجه کنید: 
لِ الِِسْتِغْفَارُ »یا فرمودند: ( است ایوسیله خوب وَسُّ فْضَلُ التَّ

َ
 ها،توسل )ارزشمندترین (591، صالکلم درر و الحکم غرر )تصنیف« أ

 (.است استغفار
 است: مكفر اذان گفتن، است. اذان مكفرات از یكی اقامه و اذان 

 : ی گفتعلبنبلاَ خطاب به عُدالله]
هِ  ََ اللَّ اهِ صَالَاةً ( سالموآلهو یهعلاللهیصل)سَمِعْتُ رَسُو یلِ اللَّ ُِ نَ فِاَ سَا ذَّ

َ
: مَانْ أ َُ او َُ یَ

هُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ غَفَرَ اللَّ باً إِلَی اللَّ رُّ ََ وَ مَنَّ عَلَیْهِ  هِ وَاحِدَةً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ تَ
ََ مِنْ عُمُرِهِ.بِالْعِصْ  َِ  .(393، ص5الفَیه، ج یحضره لِ )نک: من[ مَةِ فِیمَا بَ

 :از مكفرات است یكی حضرت، آن برای السلام( و گریهحسین)علیه امام شرکت در جلسۀ
یبٍ إِنْ بَكَیْتَ عَلَی الْحُسَیْنِ : (السلامعلیه)]قاَ الرضا ُِ ای  السلام[]علیه یَا ابْنَ شَ حَتَّ

 
َ
لِیلًا کَانَ أ

َ
یراً ق ُِ وْ کَ

َ
تَهُ صَغِیراً کَانَ أ ُْ ذْنَ

َ
هُ لَكَ کُلَّ ذَنْبٍ أ یْكَ غَفَرَ اللَّ وْ تَصِیرَ دُمُوعُكَ عَلَی خَدَّ

 .(311، ص5السلام(، جعلیهالرضا) أخبار عیون)نک: .[ کَثِیراً 
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نَ : »از مكفرات است کار خوب یكی  ُْ یئاتِ إِنَّ الْحَسَناتِ یذْهِ این  ،برد(ها را از بین میها بدینیكی)همانا  .(554)هود،  «السَّ
 برد.صریح آیۀ قرآن است. کارخوب انجام بدهید که سیئات را از بین می

 گناهان  پادزهر .8
شود، دوای جسم مشخص است، دوای روح هم طوری که وقتی شخص مریض میاستغفار دوای گناهان است. همین 

نُوبِ »فرماید: کند، استغفار است. میوقتی انسان گناه می  ..(591، صالکلم درر و الحکم غرر )تصنیف «الِِسْتِغْفَارُ دَوَاءُ الذُّ
 گنهکار  اسلحۀ. 3

گویند. حسب خودش است و اسلحه، به وسیلۀ مؤثر در مَصود میاستغفار است. اسلحۀ هر چیزی بهاسلحۀ انسان گنهكار 
 .کندیعنی اسلحۀ گنهكار استغفاری است که می .(591، صالکلم درر و الحکم غرر )تصنیف؛ «سِلَاحُ الْمُذْنِبِ الِِسْتِغْفَارُ »
 یادرسفر  بهترین. 4

فْعِ وَ الْوَتْرِ »به معنای جفت است در مَابل وَتر که تک است.  بهترین شفیع انسان استغفار است. شفیع و به ) (3)فجر،  «وَ الشَّ
 وتر که یک رکعت است.  مَابل در است، گویند که دو رکعتخاطر شفع میاین]سوگند[(. نماز شفع را به زوج و فرد

وفن رسد: فوتدادگاهی، به نتیجه نمی ای یااداره در رودگویند که وقتی شخص تنها میخاطر شفیع میاینشفیع را به
گوید: شما برد، میزدن را بلد نیست؛ چه کسی را بُیند؛ چطوری صحُت کند؛ چه زمانی حضور پیدا کند. یک نفر را میحرف

قدرتشان شود، شود، حامی او میآید جفت نفر اوَ میکار را بلد است؛ در واقع نفر دوم می وفنفوت شفیع شفیع من بشو. آن
رسد. شخص گنهكار نیاز به شفیع دارد. فرمودند: بهترین شفیع استغفار است. نتیجه می شود ]و کار[ بهروی هم ریخته می

نْجَحُ »
َ
به معنای « ناجح»تر از استغفار وجود ندارد(. )شفیعی ناجح (591، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف  «الِِسْتِغْفَارِ  مِنَ لَِ شَفِیعَ أ

گویند. فرمودند: مؤثرتر از استغفار در بین می «ناجح»یاب است، کسی که مظفر و پیروز شده، به نتیجه رسیده، به این کام
ندهشفیع  رسد. ترین است، خوب به نتیجه میها وجود ندارد. برِّ

 . ارکان و شرایط استغفار 1
طور داشت استغفار السلام( شنیدند کسی همیندر استغفار، نُاید انسان فَط به زبان، طلب مغفرت کند. امیرالمؤمنین)علیه 

لَلَۀ زبان، کند کسی که به لَلَۀ زبانش بود. حضرت خیلی ناراحت شدند. گفتند: مسخره می کرد؛ اما حواسش نُود،می
وقت حضرت شرایطی را برای استغفار بیان گوید. آنداند چه می، اما نمی«اتوب الیهاستغفر الله ربی و »گوید طور میهمین

البلاغۀ  نهج)نک: مطلب را اینجا بیان کردند: دو رکن، دو شرط صحت، دو شرط کماَ.  السلام( ششکردند. مجموعاً امام)علیه

عنوان شان، بهحدیثچهلسره( در کتاب )قدسدو شرط گفتند که بزرگان از جمله حضرت امام (454، حكمت149صُحی صالح، ص
 کنند.رکن از آن یاد می
 ارکان استغفار

ها نُاشد، اصلًا آن چیز نیست. دو رکن استغفار، یكی پشیمانی از گذشته است و دیگری دانید که اگر یكی از آنارکان را می
عنوان ها بهنتیجۀ رکن اوَ است؛ اما درظاهر از اینواقع، رکن دوم تصمیم برای ترک در آینده. جلسۀ قُل اشاره کردم که در

خاطر گوییم کافی است نه بهدو رکن یاد شده و الِ رکن اوَ اگر باشد، امكان ندارد رکن دوم نُاشد؛ لذا همان رکن اوَ را می
 آید.خاطر اینكه دومی دنُالش میاینكه رکن دوم نُاشد، بلكه به
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 شروط صحت
دو شرط «. شرط»شود می« اگر»شرط صحت؛ یعنی اگر باشد، توبه صحیح است و اگر نُاشد، توبه اصلًا باطل است. این  

 الناس است.الله و حقصحت نیز، ادای حق
كه خاطر اینکند. باید نماز قضا را بخوانم و بعد بهالله، مثلًا اگر من نمازی نخواندم، استغفار کارش را حل نمیدر ادای حق

الناس، حَی را از کسی ضایع کردم، مالش را از بین بردم، اینجا نماز را در موقع خودش نخواندم، استغفار هم بكنم یا در حق
 الناس است. شرط صحت استغفار، ادای حق

 شروط کمال 
مثلًا مستحُات  ماند؛شرط کماَ، یعنی اگر باشد، توبه کامل است و اگر نُاشد، صحیح اما ناقص است. مثل مستحُات می

ها شرط نماز را اگر بیاوریم، نمازمان کامل است و اگر نیاوریم، نماز صحیح است؛ ولیكن کامل نیست، ناقص است. به این
)نماز نیست  (349، بیروت، ص01، جالأنوار بحار)« لَِ صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَِّ فِی الْمَسْجِدِ »گویند. مثل اینكه فرمودند: می کماَ

برای همسایۀ مسجد، مگر در مسجد(. این شرط کماَ است؛ یعنی اگر همسایۀ مسجد برود در مسجد نماز بخواند، نمازش 
است؛ اما معنایش این نیست که شرط صحت است و اگر رفت در مسجد نماز خواند، نمازش صحیح باشد و اگر نرفت،  کامل

 باطل باشد. 
َ بیان کردند که اگر باشد، توبه، توبۀ کاملی است. این استغفاری که کرده، کامل است: یكی راجع به توبه هم دو شرط کما

این است که شخص باید آنَدر گریه کند تا این گوشتی که در اثر گناه در بدنش روییده، ذوب شود و دیگر اینكه آنَدر خدا را 
 یده شود. بندگی کند که گوشت و پوست جدیدی در اثر بندگی خدا برای او روی

خواهند بگویند ]این دو شرط را شود گفت این دو شرط، کنایه از مطلب دیگری است: کنایه از این است که میدرواقع می
تلخی بدَ شود؛ و کم ]شیرینی گناه[ بهکسب کند،[ تا طعم آن گناهی را که زیر دندانش چشیده است، فراموش کند و کم

گویند آنَدر گریه کند تا گوشت و کم جا بیفتد. وقتی میشیرینی عُادت در وجودش کم مَابلش هم باید آنَدر عُادت کند تا
شود. ]بلكه منظور این است:[ حالِ که گناه کرد، پوستش ذوب شود، گوشت و پوست انسان که حَیَتاً با گریه ذوب نمی

خواهم عددش را تعیین کنم؛ مدتی باید ساَ. حالِ من نمیماه، یکاش این است که باید مدتی بگذرد، شششرط کماَ توبه
بگذرد و شخص خوب خدا را بندگی کند؛ از گناهی که کرده، خوب گریه کند و نفْسش کاملًا ذلیل شود و لذت عُادت را هم 

 بچشد.
 بخش چهارم: شکر

یادَةَ »این است:  نهج البلاغه 531آخرین جملۀ حكمت  كْرَ لَمْ یحْرَمِ الزِّ عْطِی الشُّ
ُ
؛ یعنی کسی که شكر به او اعطا « وَ مَنْ أ

 شد، مسلماً از زیادشدن نعمت محروم نیست و نعمتش زیاد خواهد شد.
 هانکته

نكته است و غیر از مطلب  ام؛ ولیكن مطلب اوَ خودش دهنكته را آماده کرده صحُت هست و من ده به شكر خیلیراجع 
خواهم در مطلب اوَ نكاتی را دربارۀ خود شكر عرض کنم یکنم. ممطلب دیگر هم هست که خدمتتان عرض می اوَ، نُه
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کند به این سمت که بیشتر شكر خدا را دهد و ما را تحریک میها در روایات آمده و زیُایی شكر را برای ما جلوه میکه این
 جا آوریم.به
 . شکر0
 لازم0.0

ً
 واجب است  . شکر عقلا

ً
 و شرعا

كْرُ مَفْرُوض  »فرمودند:  )شكر مفروض است(. مفروض یعنی واجب و واجب یعنی علاوه  (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ
و اگر همان باید را « لِزم»گوییم: حكم کند، می« باید»بر اینكه عَلًا لِزم است، شرعاً هم واجب است. وقتی عَل به یک 

گوییم مفروض برآن، میگوییم لِزم است. علاوهذا میحالِ درواقع، شكر حكم عَل است؛ ل«. واجب»گوییم: شرع گفت، می
 است؛ یعنی شرع هم آن را واجب کرده است.

 ها. زینت نعمت0.8
عْمَاءِ »  كْرُ زِینَة  لِلنَّ های انسان است(. وقتی نعمتی به انسان داده )شكر زینت نعمت (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ

 آورد. جا میشود، زینتش این است که شكر خدا را بهمی
 . آینۀ درون0.3
وِیةِ » یةِ وَ لِسَانُ الطَّ كْرُ تَرْجُمَانُ النِّ شكر )شكر، ترجمۀ نیت و زبان وجدان انسان است(.  (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ

 زبان راز و قصد و سرِّ انسان است.
 نعمت . راهی برای جبران0.4
حَدُ الْجَزَاءَینِ »

َ
كْرُ أ تواند طوری که انسان می)شكر یكی از دو جزا است(؛ یعنی همان (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ

 نعمتی را که از کسی گرفته، معادَ یا بهترش را به او برگرداند، یكی از دو جزا هم این است که از او تشكر کند.
 . بقای شکر و فنای نعمت0.1
كْرَ ی»  نَّ الشُّ

َ
دْراً مِنَ الْمَعْرُوفِ لِِ

َ
عْظَمُ ق

َ
كْرُ أ ی وَ الْمَعْرُوفُ یفْنَیالشُّ ََ یعنی قدر و ارزش شكر،  (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف ؛ «ُْ

شوند ها فانی میهایی که به من داده شد، آنماند، اما نعمتخاطر اینكه شكر باقی میاز خود آن کارِ پسندیده بیشتر است؛ به
 . روند؛ اما شكر باقی استو ازبین می

 فانی جسم که جهتازاین و است انسان جسم مُدرکش نعمت، لذت و است انسان روح مُدرکش شكر، لذت دیگر، عُارتبه
 بردید، لذت اگر امشب خواندید. که دعایی مثل است. باقی روحی لذت اما شود؛می فانی هم جسمانی هایلذت شود،می

 فانی نعمت آن کردید، تشكر شما و داد شما به نعمت کسی اگر حالِ. است باقی طورهمین این برد،می لذت روحتان چون
 تشكر که هم شما خود یا بردمی دهنده( لذتی)نعمت منعم کردید، شما که تشكری اما بود. شما جسم لذت چون شود؛می
 .است انسان روح به مربوط این کردید. تشكر که هست شما در کمالی چون کنید؛می احساس را لذتی کنید،می

 نیکوترین سُمعه. 0.6
مْعَةِ شُكْر  ینْشَرُ » حْسَنُ السُّ
َ
شود، نیكوترین سُمعه است(؛ یعنی )شكری که منتشر می (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « أ

 کند. ، از منعم تشكر می«الحمدلله»شود، این است که بگوید بهترین کلامی که در گوش افراد نواخته می
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 الحمدلله ذکر و بیماری اوج
رسیدم سرتاپایشان بیماری بود؛ یعنی تَریُاً عضو سالمی در علیه( میالله میرجهانی)رحمةاللههر وقت محضر مرحوم آیت

شان ضعیف بود، کردم، کسی که سرتاپایش مریضی است. تصورش را بكنید؛ یعنی چشمبدنشان نُود. من گاهی دقت می
شان رعشۀ شدید پیدا کرده بود، اواخر کرد، دستها درد مین، کمرشان، همۀ اینشان، پایشارفتنشان سنگین بود، راهگوش

عمرشان خیلی در زحمت بودند. زمانی به ایشان گفتم احواَ شما چطور است؟ گفتند: خیلی خوبم، الحمدلله. هرچه از خدا 
ئماً این حالت را داشتند. همین که بار و دوبار، دارسیدیم نه یکخواستم بهترینش را به من داده. هر وقت خدمتشان می

که اگر کسی ایشان را طوری«. الحمدلله، الحمدلله»گفتند: زدند، مرتب و بلند میشد، حرف نمیجلسه ساکت می
دانم شان هم پر است و نمیکرد غرقِ نعمت ظاهری هستند. سرتاپایشان سالم است و شكمدید، فكر میشناخت و نمینمی

من یكی دوبار که خدمتشان رسیدم، ایشان گفتند آقای فلانی، من دیشب تا صُح خوابم نُرده، از  شان سالم. حتیجسم
از دهانشان قطع « الحمدلله»پیچیدند، اصلًا خواب درست نداشتند؛ اما این ذکر طوری بودند، به خود میشدت درد. این

 طور نیست.گویند؟ نه اینکنید ساختگی میشد. حالِ فكر مینمی
 . ضرورت دوام شکر0.7

 نسبت به روز فوتاهمیت روز میلاد 

خلاف چیزی که اکنون متعارف ترین روز برای او، روز فوتش است، بهترین روز برای انسان، روز میلادش است و ضعیفبزرگ
علیه( خیلی للهبینید به روز فوت حضرت امام)رحمةامی دهند؛ مثلًا هنوزاست. معمولًِ افراد به روز فوت خیلی اهمیت می

 روز برای تریناهمیتبی است و تولدش روز انسان، روز ترینمهم: گویندمی السلام(دهند؛ ولیكن ائمه)علیهماهمیت می
صْغَرُ مَا یَكُونُ » السلام( فرمودند:است: امام صادق)علیهم فوتش روز انسان،

َ
نْسَانُ یَوْمَ یُولَدُ وَ أ رُ مَا یَكُونُ الِْْ َُ کْ

َ
« یَوْمَ یَمُوتُ أ

های انسان ترین حالتآید و کوچكدنیا میه های آدمی روزی است که بترین و برترین حالتبزرگ) (594، ص5لِ یحضره الفَیه، ج(
ترین مهم .( چرا؟ چون روز فوت، روزی است که رفت دیگر، خداحافظی کرد و رفت آن طرف.رودیروزی است که از دنیا م

« الحمدلله»که در دنیا پا گذاشت؛ یعنی خدا به او هستی داد. قُلش اصلًا نُود. حالِ بُینید چَدر باید  روز، روز میلاد است
 و باشیم خدا طلُكار شدمی نُودیم، وقتی. دیگر بگویید؟ اگر خدا الِن به ما هستی نداده بود، ما کجا بودیم؟ خوب نُودیم

 معنایبه عدم و اندعدم دیگر نیستند، که هاییآن حالِ! باشیم استیمخو می هم ما ندادی، هستی ما به چرا خدایا: بگوییم
 .کرد دقت باید خیلی. است نیستی

 از نُاید «الحمدلله» این هستیم، که حالتی هر در دیگر خداست، از مانهستی وقتی بُینید تا کنممی عرض دارم را این
 که باریک حالِ. آورد را بعدی هاینعمت هم بعد داد، ما به را وجود نعمت. است نعمت ترینبزرگ این. شود قطع دهانمان

های دوساعت بنشینید و مرتب نعمت ساعت،یک بكنید: را کاراین بنشینید مثلاً  بخوانید؛ زیارت خواهدنمی روید،می حرم
یواش انسان مَداری بفهمد، مَداری بگویید تا یواش« الحمدلله»ها، یک هریک از آن یكی یاد کنید و برایخدا را یكی
 کار بیندازد، رشد پیدا کند و بفهمد چَدر خدا به او نعمت داده. عَلش را به
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 شدن نزد خدامحبوب عامل .0.2
نْعَمَ بِهِ »

َ
حَانَهُ الْعَامِلُ فِیمَا أ ُْ هِ سُ اسِ إِلَی اللَّ حَبُّ النَّ

َ
كْرِ أ )شكر، انسان را  (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف  «عَلَیهِ بِالشُّ

 کند(.ترین انسان نزد خدا میمحُوب

 . عمل بهترینْ مردم 0.9
عْطِی شَكَرَ »چنین فرمودند: هم

ُ
اسِ مَنْ إِذَا أ  ها هستند(. )بهترین مردم شاکرین آن (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « خَیرُ النَّ

 . نشانۀ تکامل عقل 0.01
هُ إِمَامُهُ وَ شُكْرُهُ تَمَامُهُ »

ُ
وَامُهُ وَ صِدْق

َ
دَبُهُ ق

َ
لُ الْمَرْءِ نِظَامُهُ وَ أ َْ است. « المرء عَل» تمام شكر (344، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف  «عَ

خاطر همین آوریم، بهجا میبینید ما کم شكر بهآورد. اینكه میجا میشكر به وقتی است کهشدن عَل انسان آناصلًا کامل
طور تشكر نتیجه همین فهمد؛ دروقت میشود، آنفهمیم. زمانی که انسان درکش زیاد کمی عَلمان است، هنوز نمی

 کند.می
ها حرف  بزند، توضیح بدهد؛ همین بحثی که الِن اشاره کردم، وقت نیست ]که توضیح دهم[، انسان خیلی باید روی این  

گویید: این روایت را ما شوید. میجور دیگری متوجه میساَ دیگر گوش کنید،  بیست دیگر، ساَ ده لذا شما این حرف را اگر
 ده ساَ پیش هم شنیدیم. 

 که گویممی» بودند: گفته وقتآن )نماز( چیست؟ صلاة حَیَت که بودند پرسیده علیه(مولوی)رحمةالله للهاآیت از مرحوم
 فهمید،]الِن[ نمی شما یعنی دیگر؛ دارد ]جمله[ معنی این. «فهمیدم ساَ هشتاد از بعد من خود اما چیست؛ نماز حَیَت
جلو  ریاضت در ساَ هشتاد که شرطیبه فهمیدن شرط دارد:[فهمید. الُته این وقت میبگذرد ]آن ساَ هشتاد بگذارید

 که هرچیزی است، طوریاین. چیست نماز حَیَت بگویم تا بیایید ساَ از هشتاد بعد وقتآن نكنید؛ گناه ساَ هشتاد بروید؛
 شنید، بفهمد. را مطلُی انسان اینكه صرف نیست! فهمیدنی

فهمد فهمد، متوجه است هیچی ندارد و میکه خوب میشكر  است. کسیالمرء )تمام عَل انسان(  عَل فرمودند: تمام 
گوید: کند و میکند، تشكر میافتد روی خاک، خوب سجده میافتد روی زمین، میوقت میهمه چیزش خداست؛ آن

هِ  دُ حَمْ اَلْ » َِ  مِنْ  لِلِّ
وَّ
َ
نیا أ ائِهَا إِلی الآخِرَةِ  مِنَ  وَ  فَنَائِهَا إِلی الدُّ ََ کنم خدا را از وقتی که اراده کرد و جهان را خلق کرد می)حمد « بَ

 کنم خدا را از شروع قیامت تا بَای قیامت(.چنین حمد میشود، همتا وقتی که این جهان فانی می
ت و خواهیم بگوییم تا پایان. پایان که ندارد. تا قیام قیامت؛ یعنی تا هرچه قیامت هست و پابرجاساش؛ یعنی نمی«تا بَاء»این  

شود عالَمِین، لذا آورم. دو جهان میجا میدائمی هم هست. خوب این معنایش این است که دارم شكر خدا را بر دو جهان به
هِ رَبِّ الْعالَمینَ » وقتی «. عالَمین» شودمی جهان دو .( مجموعستایش خدای را که پروردگار جهانیان است) (3)حمد،  «الْحَمْدُ لِلَّ

هِ گوییم: می اش است. خوب ؛ شكرِ خدایی که مربی جهانیان است. این جهانیان فَط دنیا نیست، دنیا و آخرت همهالْحَمْدُ لِلَّ
 این نكتۀ اوَ ما که راجع به شكر بود.
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 نعمت تداوم . سبب8
عْمَةِ جَزَاء  »خواهید نعمتی از شما گرفته نشود، ضمانتش شكر است. اگر می  كْرُ عَلَی النِّ « لِمَاضِیهَا وَ اجْتِلَاب  لآِتِیهَاالشُّ

کنید این دو اثر دارد: یكی جزای گذشته است، دیگری ، فرمودند: وقتی تشكر بر نعمتی می.(340، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف 
عَمِ »کند. هم ]این است که[ جلب آینده می كْرِ تَدُومُ النِّ  یابد.( ها دوام می)با شكر، نعمت (340، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « بِالشُّ

 نعمت از . مایۀ حراست3
خواهی نعمت را حراستش کنی تا گوید اگر میکردن، ماَ را در گاوصندوق گذاشتن. میحراست یعنی چیزی را در قلعه حفظ

عَمِ »از بین نرود، تشكر کن.  كْرُ حِصْنُ النِّ به معنای قلعه است که « حِصن»ن حالِ ای (340، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ
زخم ها که چشمتواند به آن دستُرد بزند. بعضیبندد؛ یعنی کسی نمیگذارد و درِ قلعه را میشكر، نعمت را در قلعه می

عَمُ بِمِثْلِ »بندد. کند، درِ قلعه را میشود، با شكری که انسان میکنند، نعمت کسی زائل میمی كْرِ مَا حُرِسَتِ النِّ )تصنیف « الشُّ

 گاه از نعمتی حراست نشد به مثل شكر نعمت.()هیچ (340، صغرر الحکم و درر الکلم
 شکرکردن برای روش پنج .4

 کنم:چطوری تشكر کنیم؟ پنج روش را عرض می اما اینكه
 نیازیبی اظهار اول.
 به نعمتی خدا که حالِ یعنی است؛ نعمت شكر خودش این ،«ندارم احتیاجی هیچ من»: کند و بگوید نیازیبی اظهار انسان

 «الحمدلله» بگو کن، غنا اظهار داده، نعمت خیلی من به خدا است، بس من برای بگو نكن، نگاه را کمُودها این داده، تو
. است نعمت ندیدن فَر، اظهار. فَر اظهار خلافبه هاست،نعمت از تشكر غنا خودش اظهار این. داده من به چیز همه خدا
 توی زندمی خدا هم وقتیک. گویدمی را هانداری مدام. ندارم ندارم،: گویدمی مرتب و است داده نعمت او به چَدر خدا

 .گیردمی او از باشی. نداشته بگذار پس نداری؟: گویدمی. سرش
 ولایت فقر حقیقی؛ نداشتن

 کرده قرض هامغازه از بود. آورده فشار من به فَر خیلی نجف در باریک که گفتندمی علیه(مولوی)رحمةالله اللهآیت مرحوم
 به دیگر جنس شده، زیاد خیلی حساب دیدندمی وقتی دارهامغازه هم شاید کنیم، قرض بیشتر شدنمی مانروی بودیم و دیگر

 شده محزون خیلی دیگر وقتآن. کند ادا اصلاً  نتواند ایشان دیگر و برود زا سرِ  وقتیک دادندمی احتماَ چون دادند؛نمی او
 اینجا ما آقا بودند، ایستاده و بودند کرده شُكه در را شاندست ضریح کنار السلام(،امیرالمؤمنین)علیه حرم بودند رفته بودند،

 ما امام بالِخره شما نیست، خوب گدایی و فَر قدراین چه؟یعنی بخوانیم، این درس اینجا آمدیم هستیم، شما مهمان
 شما هستیم. پیرو ما هستید،

خواهم مرتُه شُكۀ ضریح دست ما را گرفت، دیدم هرچه میکردن به امام. یکفَر و نداری، شكایت از کردیم شروع مرتب 
لحظه فهمیدم اشتُاه کردم. فوری گفتم: آقا غلط کردم، من یک .شود، دستم را سفت گرفته بودبیاورم، نمی دستم را بیرون
 کنم. ، ولِیت شما را که دارم مثل این است که دنیا را دارم، آن را معاوضه نمیخیلی چیز دارم

 خیلی من: گفتمی السلام( مرتبعلیه(امام صادق یشپرفت  یکه کس]وقتی حكایتشان را شنیدم،[ یاد این روایت افتادم 
 چنین،این دخترم شده، چنینینبدهكارم، اقدر ایناست،  ینچن ینا امزندگی. کردمی نداری از شكایت مرتب و ندار هستم
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 ولِیت نه،: گفت بدهی؟ را ما ولِیت بدهم شما به طلا سكه یک حاضری: فرمودند حضرت. آیندمی هابعضی دیدید... پسرم
 یت شماولِ  یستمحاضر ن ،: نهگفتمی او گفتند،می حضرت هرچه چهارتا؟ تا؟سه چی؟ دو سكه: فرمودند. دهمنمی را شما

بدهند  ییبه من جا و را طلا و نَره کنند یاآقا اگر کل دن :خودش گفت کنند،زیاد می را مُلغ دارند مدامحضرت  ید. دبدهم را
. پس چرا یثروت دار  یلی. حضرت گفتند: پس تو خیستمن حاضررا از دست بدهم،  یتولِ  یعنی ؛شو یتمنكر ولِ  یندو بگو

 فَیرم؟! گوییمیقدر این
  هم مولوی آقای. نیست مادی ثروت فَط که ثروت. نشویم غافل این از است. بزرگی ثروت معنوی ثروت نرود که یادمان

اما  ندارم؟! هیچی دارم ]؛ آیا[ را شما ولِیت من کردم. اشتُاه فهمیدم فوری من گرفت، را ما ]ضریح[ که دست فرمودند:
 من را رها کرد، دستم راحت از ضریح آمد بیرون. منظورم از فَر، فَر ظاهری است. وقتی عذرخواهی کردم ضریح دست

كْرِ »این روایت را دقت کنید:   نیازی انسان، خودش از شكر )اظهار بی (349، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « إِظْهَارُ الْغِنَی مِنَ الشُّ
 شود(.محسوب می

 زیردستان نگاه به دوم.
اش[ کمتر از شماست و شما بیشتر از او که ندارد؛ ]دارائینگاه کنید. همانخواهید تشكر کنید، به زیردستتان خیلی اگر می

 من که حالِ .«الحمدلله»: گوییدکند و میدارید. این خودش نوعی تشكر است، این کار شما را قدردان نعمتی که دارید، می
 ندارد، خانه اصلاً  که کند نگاه اشدستی پایین به باز است، ایاجاره اشخانه کهآن ندارد. خانه اصلاً  این بُین دارم، خانه

 جایی بالِخره ما حالِ. کند ازدواج کند، جایی را اجاره نتوانسته هنوز کرده هم عَد است ساَ پنج ندارد، خانه اصلاً  این بگوید
 . و... کردیم پیدا

کْثِرِ ». باشد دوخته دستت پایین به نگاهت که است این شكر فرمودند: 
َ
ظَرَ  أ لْتَ  مَنْ  إِلَی النَّ بْوَابِ  مِنْ  ذَلِكَ  فَإِنَّ  عَلَیهِ  فُضِّ

َ
 أ

كْرِ   درهای از این خود که توست زیردست مادیات، ازنظر که کسی آن به کننگاه زیاد) (349، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف  «الشُّ
  .(است شكر

 داشتن منعمدوست صادقانه سوم.
حَیَتاً او را دوست داشته باش. حالِ اگر کسی به تو نعمتی داد، بالِی دست شما هم خواهی از مافوقت تشكر کنی، اگر می

كَ بِصِدْقِ الْوَلَِءِ »هست، شكرش این است: 
َ
)راست بگویی که دوستش  (349، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « شُكْرُ مَنْ فَوْق

 داری(. 
د زبانی هم تشكر کند یا اینكه حتی نعمت او را جُران کند. شوشود کرد. میداشتن کارهای دیگر هم میعلاوه بر دوست

تواند کمک کسی را جُران های دیگر است؛ اما حداقلش این است. زیرا گاهی انسان دستش بسته است و نمیها هم راهاین
رده است، حالِ تواند از او تشكر کند؛ مثلًا فرض کنید دویست ساَ پیش، جد من باغی را وقف ککند، زبانی هم گاهی نمی

توانیم زبانی تشكر کنیم. تشكر از کنم. حالِ کجاست که من از او تشكر کنم؟ پس همیشه نمیمن دارم از آن استفاده می
]دوستی صادقانه[ است؛ یعنی دوستش داشته باشم؛ مثلًا بگویم: خدا خیرش بدهد که به فكر ما « ولِءصدق »این، راهش 

 ست.ولِء ابوده. حداقل تشكر صدق 
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 دیگران به نعمت بخشش چهارم.
ها این است که شما هم به دیگران بُخشی. خدا به تو نعمت داده، خُب این نعمت را مخصوص بهترین راه تشكر از نعمت

حْسَنُ شُكْرِ »جا بیاور. بهترین راه شكر این است که شما هم بخشش کنی، به دیگران بدهی. خودت نكن، شكرش را به
َ
أ

عَمِ  نْعَامُ بِهَاالنِّ ها بكند.(؛ ها این است که انسان انعام به نعمت)بهترین راه شكر نعمت (349، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الِْْ
 یعنی دیگران را سهیم کند. 

 زبانی فراوان تشکر پنجم.
کوچک. اگر مخاطُت انسان وقتی دستت از جُران عملی کوتاه است، زبانت را به شكر طولِنی کن. اکتفا نكن به شكری 

اش را بكنی. بنشینی و مرتب بگویی: است، خیلی از او تشكر کن. اگر هم خدای خودت است، آن را که دیگر باید ثناگویی
كْرِ »چه خدای خوبی دارم. ثنای او را زیاد بكن. « الحمدلله» طِلْ لِسَانَكَ بِالشُّ

َ
صُرَتْ یدُكَ عَنِ الْمُكَافَاةِ فَأ

َ
غرر الحکم و صنیف )ت« إِذَا ق

نَاءِ »)وقتی دستت از جُران کوتاه است، زبانت را به تشكر طولِنی کن.(  (349، صدرر الکلم َِ الثَّ غرر الحکم )تصنیف « شُكْرُ إِلَهِكَ بِطُو

 )ثناگویی را طولِنی کن که تشكر از خدا کرده باشی.( (349، صو درر الکلم
 شایستۀ فراوانی نعمت  .1

شود؛ اما بداند در آینده بیشتر کند، استحَاق زیادشدن نعمت را دارد، نه حفظ نعمت. نعمت که حفظ میمیکسی که تشكر 
كْرُ زِیادَة  »کند. کند، پدر آینده درحق بچه لطف بیشتری میای که از پدر تشكر میشود. بچهمی ، غرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ

طِعَ النِّ »)شكر خودش زیاده هست.(  (349ص ََ رْنٍ فَلَنْ یَنْ
َ
رُونَانِ فَِ ق َْ َ  بِالْمَزِیدِ وَ هُمَا مَ كْرُ مَوْصُو كْرِ وَ الشُّ عْمَةُ مَوْصُولَة  بِالشُّ

اکِرِ  كْرُ مِنَ الشَّ طِعَ الشُّ ََ ی یَنْ حَانَهُ حَتَّ ُْ هِ سُ كْرِ « »الْمَزِیدُ مِنَ اللَّ عْمَةُ مَوْصُولَة  بِالشُّ به شكر وصل است. ؛ یعنی نعمت دُمش «النِّ
َ  بِالْمَزِیدِ » كْرُ مَوْصُو ها وصل است به دُمش به زیادشدن وصل است(. این )شكر هم (349، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « الشُّ

حَانَهُ مِفْتَاحَ الْ »هم. با هم ارتُاط دارد. فرمودند:  ُْ هُ سُ عْمَةِ جَعَلَهُ اللَّ ؛ یعنی کسی که پایان «مَزِیدِ مَنْ جَعَلَ الْحَمْدَ خِتَامَ النِّ
شدن نعمت، همان شكری است دهد؛ یعنی آغاز فراواندهد، خداوند کلید زیادشدن را برایش قرار مینعمتش را شكر قرار می

 که کرد؛ زیرا نعمتش را با شكر تمام کرد.
نْ یظْهَرَ عَ » 

َ
لَ أ ُْ َ

عَمَ بِجَنَانِهِ اسْتَحَقَّ الْمَزِیدَ ق فرمایند: کسی که در می (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف ؛ «لَی لِسَانِهِ مَنْ شَكَرَ النِّ
 جا آورد، هنوز به زبان نگفته، استحَاق زیادشدن نعمت را دارد. این دیگر لطف خداست. گیرد شكر خدا را بهدلش تصمیم می

 گیرد،می تصمیم تا انسان. نیست فاصله زیاد زبان و فكر بین یعنی است. عجیب خیلی. است شرمنده خیلی حَیَتاً انسان
 به شما که است این از قُل زیادشدن، اصلاً : گویدمی. بگوید را قطعیت خواهدمی این ]تعُیر[ .«الحمدلله»: گویدمی خوب
 اما باشد، فاصله هااین بین است ممكن زدنهمبه چشم یک بااینكه بلافاصله، کردی، را نیتش که همین. بگویی زبان
  .دارد را زیادشدن استحَاق کنی، جاری زبان به اینكه از قُل کردی، تشكر که دَ به: فرمایدمی

 بلایا از ماندن. شکر، مایۀ محفوظ6
 باید هم یبیمار  کند. درها را هم دور میها و بیماریکند. سختیها هم هست. فَط نعمت را زیاد نمیتشكر، عصمت از بدی

مِ »بیاورد. مَابل نعمت، نَمت است.  فرمودند:  جابه را خدا شكر ََ عَمِ عِصْمَة  مِنَ النِّ  (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « شُكْرُ النِّ
 مانی.( آوری از بلاها و مشكلات محفوظ میجا میها را به)وقتی شكر نعمت
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 آن تأیید ضمانت و تبدیل نعمت منع. 7
عَمِ »شود. در دعای کمیل خواندید: انسان نعمتی دارد؛ اما نعمت دگرگون میگاهی  تِی تُغَیرُ النِّ نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْ لِی الذُّ « اللَّ

خواهید نعمت شما شود. فرمودند: اگر میکند. از او گرفته می، گاهی انسان نعمتی دارد؛ اما بعد تغییر می(الجنان مفاتیح)
شود که تأیید نعمت است. کفیل می« کفیل»نعمت است و « تحویل»هش تشكر است. تشكر مانع دگرگون نشود، را

ییدِهَا»کند تا حفظ شود. سرهم، مرتب تأیید میطور این نعمت را پشتهمین
ْ
مَان  مِنْ تَحْوِیلِهَا وَ کَفِیل  بِتَأ

َ
عْمَةِ أ  «.شُكْرُ النِّ

 (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف 

 عطوفت به غضب یلتبد. 2
اگر کسی به شما غضب کرده و شما به جای اینكه بخواهید تلافی کنید، از او تشكر کردید، اثر روانی تشكر نسُت به این 

کند و شخص را از حالت غضب به شما، به مهربانی و عطوفت انسان عصُانی چیست؟ این است که بین شما را اصلاح می
خواهد داد بزند، کتک بزند، به فرزندش عصُانی شده و میشكر است. مثلًا پدر یا مادر نسُتکند. این یكی از آثار تُدیل می

راستی اما نُاید مسخره بكند. به« کنید.کنم از لطفی که در حق من میدست شما درد نكند. من تشكر می»گوید: بچه می
اخِطِ عَلَیكَ »شود: اگر حَیَت داشته باشد، این می فاً شُكْرُكَ لِلسَّ ، غرر الحکم و درر الکلم)تصنیف ؛ «یوجِبُ لَكَ مِنْهُ صَلَاحاً وَ تَعَطُّ

 (301ص

ای که از جانب آن شخص غضُناک برای کنی از کسی که به شما سَخَط کرده، غضب کرده، فایدهیعنی وقتی تشكر می 
 کند. آید و به شما عطوفت میشود، از غضب درمیشما دارد این است که به صلاح کشیده می

 نعمت  «حق»ادای  برای راهی. 9
وا إِنْ : »است این هردویش داریم که قرآن در آیه دو هِ  نِعْمَتَ  تَعُدُّ  را خدا هاینعمت اگر) (50؛ نحل، 34)ابراهیم،  «تُحْصُوها لِ اللَّ

 ابراهیم 34 یكی آیۀ. عُارت همین عین شده، تكرار قرآن در دوبار آیه این( کنید. شمارش را آن[ همۀ] توانیدنمی بشمارید،
 مانذهن در نكته این حالِ. کنید شمارش توانیدنمی را الهی هاینعمت: فرمایندمی. است نحل سورۀ 50 آیۀ یكی هم است،
 . باشد

 شمارش» که نیست این «کردم پیدا احاطه» معنای. است شكر با ها،نعمت همۀ به احاطه: فرمایندمی السلام(امام)علیه 
هرکدامش تشكری کنیم.  برای بعد که کنیم شمارش خواهیممی ما کردم. ادا را نعمت حق که است این معنایش. «کردم

ه»فرمودند:  ََ  مَنْ »فرمایند: السلام( میبگو. امام سجاد)علیه« الحمدللِّ ا
َ
هِ،حَمْ الْ : ق دْ  دُ لِلِّ ََ ی فَ دَّ

َ
 تفسیر) «اللهِ  نِعَمِ  کُلِّ  رَ شُكْ  أ

جا آورده.( این معنایش این نیست که ما های خدا را بهگفت، شكر تمام نعمت« الحمدلله»)کسی که  (313، ص5، جالصافی
اش، اش، با این آسانیرا با این سادگی« الحمدلله»قدر زیاد است که قدرتمان زیاد شده. معنایش این است که لطف خدا آن

كْرِ »پذیرد. فرمودند: ها میاز ما به عنوان ادای همۀ شكر نعمت عَمُ إِلَِّ بِالشُّ  (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « لَِ تُحَاطُ النِّ
 ها داری.جا بیاور، احاطۀ به همۀ نعمتها امكان ندارد؛ مگر اینكه از در شكر وارد شوی.( شكر به)احاطۀ به نعمت

 ضرر ترک شکر. 01 
ای زده. به خدا گفت: خدایا حالِ ها طعنهشیطان به ما انسان دانید کهبه ترک شكر است. خُب این را هم مینكتۀ دهم راجع

وقت خودش گفت: کنم. آنها را جهنمی میایستم و همۀ انسانکردی، من هم پا می ات راندی و جهنمیکه مرا از در خانه
کْثَرَهُمْ شاکِرینَ »

َ
شان کنم، ها را جهنمیایستم اینمی ( وقتیو اکثرشان را سپاسگزار نخواهی یافت) (54)اعراف،  «وَ لِ تَجِدُ أ
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زد؛ کنیم. بالِخره او به ما طعنه زده. داشت با خدا حرف میاکثرشان شاکر نیستند. اکثر ما داریم حرف شیطان را عملی می
 کنند. معنایش این است که اگر انسانی بتواند تشكر کند، خودش را از زیر یوغها تشكر نمیگفت: اکثر این انساناما می

کنیم، خُب شیطان بر تواند روی او تصرف کند و این خیلی سخت است. اینكه تشكر نمیشیطان بیرون کشیده. شیطان نمی
 شود. ما مسلط می

دادن و یعنی نعمت« إنعام»جا نیاورد، جزو أنعام است. که شكر إنعام را بهفرمایند: کسیالسلام( میامیرالمؤمنین)علیه
نْعَامِ »ان، حیوانات. یعنی چهارپای« أنعام»

َ
نْعَامَ فَلْیعَدَّ مِنَ الِْ )کسی که شكر  (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « مَنْ لَمْ یشْكُرِ الِْْ

 ها نیست.آورد، باید جزو أنعام حسابش کنید.( این جزو انسانجا نمیإنعام را به
ای )نعمتی که تشكر نشود نظیر سیئه (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف « غْفَرُ نِعْمَة  لَِ تُشْكَرُ کَسَیئَةٍ لَِ تُ »هم چنین فرمودند:  

 است که بخشوده نشده.(
ة  »: فرمایندالسلام( میهم چنین امیرالمؤمنین)علیه َُ ی لَِ  نِعْمَةٍ  مِنْ  خَیر   خَیرُهَا یرْجَی مُصِی غرر الحکم و درر )تصنیف  «شُكْرُهَا یؤَدَّ

یعنی اگر به انسان مصیُتی  .(نشود اداء آن شكر که است نعمتی از بهتر دارید، را آن اجر امید که مصیُتی) (301، صالکلم
برسد که امید خیر مصیُت را داشته باشد، بهتر است از نعمتی که شكر آن ادا نشود؛ یعنی وقت امید داشته باشد بالِخره این 

این برای او بهتر از نعمت بدون تشكر   منافعش، اجر همان مصیُت است،منافعی دارد و ازجملۀ  مصیُت در آینده برایش
  است.

لَّ  مَنْ » فرمودند: چنین هم
َ
ََ  شُكْرُهُ  ق  زائل او خیر شود، کم شكرش که کسی) (301، صغرر الحکم و درر الکلم)تصنیف  «خَیرُهُ  زَا

 .(شودمی
 پاسخ و پرسش

زخم نشود، چه باید بكند؟ ازطرفی هم برای اینكه انسان دچار چشمسؤاَ کردند که ظاهرکردن نعمت، شكر نعمت است، 
 جا جمع کنیم؟چطور این دو را یک

ها را پرسد و نعمتوقتی است که کسی احوالتان را میمنظور را توضیح دادم، اشاره کردم که ظاهرکردن نعمت، ماَ آن
بخواهم شكایت خدا را بكنم، مرتب بگویم: هیچی ندارم، چَدر داند؛ لذا آنجا نُاید مدام درِ فَر را باز کنم؛ مثل اینكه می

ثْ » گویم. این منظور است:های خدا را به خودم نمیمشكلات دارم و اصلًا خوبی كَ فَحَدِّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ
َ
و از ) (55)ضحی،  «وَ أ

 (گویسخن ،موهُت پروردگارت
های مادی را علنی های ظاهری و مادی منظور است؛ مرتب نعمتنعمتاما وقتی خدا نعمتی به انسان داده، حالِ عمدتاً 

افتد. ها نفر به آن میدهد. چشم دهخواهد آن را بُرد خانه، نشان همه میدهد. حالِ خریدی کرده، تا مینشان همه می
اینكه در بازار پخته شده.  خاطرگفتند: علت کراهت غذای بازار همین است؛ نه بهعلیه( میالله مولوی)رحمةاللهمرحوم آیت

گفتند اگر غذا را توانند بخرند. لذا میها نمیافتد و بعضیهای افراد به آن میخاطر این است که چشمگفتند: کراهتش بهمی
ین ای، چیزی، بستید و چشم کسی به آن نیفتاد، خُب این کراهت ندارد. الُته همۀ بزرگان ااز بازار خریدید، اما آن را در بَچه

شود، کراهت دارد. ]هرکس باید به نظر گویند. بعضی بزرگان نظرشان این است که صرف اینكه غذا در بازار پخته میرا نمی
 مرجع تَلیدش عمل کند.[



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                      نهج البلاغه 031حکمت       
 

 
 

13 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

ها ظرفیت تان را علنی نكنید؛ چرا که بعضیای است که عمداً نعمتخواهم عرض کنم که خود این هم نكتهحاَ میایعلی 
بینند شما نعمتی دارید، بلافاصله زواَ آن را آرزوی توانند تحمل کنند که شما نعمتی دارید. تا میاست و  نمیشان کم روحی

گویید: الحمدلله خدا های معنوی چه اشكالی دارد؟ شما میهای مادی است؛ اما در نعمتکنند. بیشتر منظور در نعمتمی
های مادی را، چشم زخم بزند، خُب برایش نگویید. اما کلی است آن نعمت بینید ممكنخیلی به من نعمت داده. حالِ اگر می
 بگویید خدا خیلی به من نعمت داده. 

 یعنی تنها (454، صالفصاحه نهج)؛ «عِ واضُ التَّ  بَ احِ إلِِّ صَ  ود  حسُ مَ  ةٍ عمَ ي نِ ذِ  لُّ کُ »: های معنوی هم قُلًا خدمتتان گفتمدر نعمت
است. وقتی انسان تواضع داشت، طرف مَابل هرقدر هم آدم حسود و کثیفی  تواضع شود،نمی حسادت موجب که نعمتی

دیگر، چون حسود اید، ازطرفآید که شما متواضعتواند زواَ تواضع شما را آرزو بكند. چرا؟ ازطرفی خوشش میباشد، نمی
کنید، ته باشید، شما مَابلش تكُر پیدا میبیند اگر این کماَ را نداشخواهد شما این کماَ را نداشته باشید؛ اما میاست، می

گوید: بگذار متواضع باشد، بهتر است. خلاصه آدم حسود بین بد و بدتر، خواهد، لذا میشوید. خُب این هم نمیسوارش می
طور در دلش بیند اگر شما تواضع نداشته باشید، تكُر برایش بدتر است. لذا همینحاضر است بد را بگیرد؛ چون می

 سوزد.سوزد، در آتش حسادت میمی
 «الحمدلله رب العالمین»

 
 


